
مرجان خســروی کارگردان فیلم »رویای یک اسب« که 
عنوان بهترین مستند جشنواره منطقه‌ای یزد - ایساتیس را به 
خود اختصاص داده است،خبرنگار صبا با این فیلمساز مستند 

گپ و گفتی داشته که در ادامه می‌خوانید
 از حضور خود در جشنواره منطقه ای بگویید؟ 

ابتدا این را بگویم که من فرزند و فیلمساز انجمن سینمای جوانان 
هستم، مثل خیلی از فیلمســازان دیگر کشــور که الان بزرگترین 
فیلمسازان ایران محسوب می‌شوند، فیلمسازی‌ام را از انجمن شروع 
کردم و خودم را فرزند انجمن سینمای جوانان ایران می‌دانم. پس هر 
جشنواره‌ای که متعلق به آن باشد را همیشه دوست داشته و شرکت 
کرده‌ام. در سال 94 هم اولین جایزه‌ام را در جشنواره منطقه‌ای برای 
فیلمنامه گرفتم. واقعیت مطلب این است که دو سال پیش همین فیلم 
»رویای یک اسب« را در جشنواره فیلم کوتاه تهران ثبت نام کردم اما 
به هر دلیلی در عین ناباوری رد شــد و فیلم در جشنواره حضور پیدا 
نکرد. یادم است که در همان زمان هم تماس گرفتم و بابت این اتفاق 

بسیار دلخور شدم.
بعد از اینکه اثرتان در جشنواره پذیرفته نشد، آن را برای 

جشنواره های دیگر ارسال کردید؟ 
بله؛ فیلم در بسیاری از جشنواره‌های بین‌المللی مورد تایید اسکار 
رفت، جایزه گرفت و مورد تمجید و تقدیر قرار گرفت؛ مانند کاندید 
بهترین مستند جشنواره کراکوف لهستان که مورد تایید اسکار است، 
کاندید بهترین مستند جشنواره بیگ اســکای آمریکا و بزرگترین 
 pov اتفاقی که برای این مستند افتاد خریداری شدن این اثر توسط
شرکت پخش فیلم مستند بود که در طول تاریخ چند ساله به عنوان 
اولین مستند ایرانی بود که این کمپانی خریداری کرد و درحقیقت 
یک پلتفرمی در کشــور آمریکا، مانند آمازون که بستر بزرگی برای 
ارائه و پخش مستند است. و ما با علم به این که این مستند تمام اصول 
و قواعد یک مستند خوب و امیدبخش درباره یک کودکی در عشایر 
زندگی می‌کند را رعایت کرده، دوباره این فیلم را به جشنواره منطقه‌ای 
فرستادیم و چون محتوای فیلم با محتوای جشنواره که نگاهی در ژانر 
بر آثار بومی بود، تناسب داشت، اثر را ارســال کردیم. خداراشکر در 

جشنواره برگزیده شدیم و اثر به جشــنواره فیلم کوتاه تهران نیزراه 
پیدا کرد. 

درباره ایده کلی اثر تا ساخت آن توضیح دهید؟
هر ســال برای فیلمبرداری به روســتای زیبای سرآقاسید سفر 
می‌کنم میان این رفت‌‌وآمدها به صورت کاملا اتفاقی با یک دختر ۱۵ 
ساله عشایری به نام شهناز آشنا شدم، شهناز به من گفت که علاقه و 
آرزو دارد که روزی مشغول به درس خواندن شود اما پدرش این اجازه 
را به او نمی‌دهد چرا که در اینجا رسم نیست که دخترها تحصیل کنند 
و یا به دانشگاه بروند. رویارویی من با شهناز باعث شد تا با اجازه تیمی 
که به همراهشان در آن زمان در حال فیلمبرداری کار دیگری بودیم٬ 
به خانه شهناز بروم و با پدر او صحبت کنم تا بلکه به شهناز اجازه درس 
خواندن بدهد. اما با این وجود دلیل اصلی و به بیان دیگر ایده اولیه که 
منجر شد پس از آشنایی با شهناز به ساخت این مستند بپردازم، این 
بود که مادرم همانند شــهناز از کودکی آرزوی درس خواندن داشت 
اما به سبب شرایطی که در روستاهای مناطق بختیاری وجود داشت، 
هرگز موفق به درس خواندن نشد و تحصیلاتش از مقطع ابتدایی بالاتر 
نرفت و از سوی دیگر به سبب پیوند عاطفی بسیار قوی که میان من 
و مادرم وجود دارد، دیدار با شــهناز این انگیزه را به من داد تا مستند 
»رویای یک اسب« را تولید کنم و این فیلم را به عنوان ادای دینی به 
مادرم تقدیم کنم تا بشود به سبب این اتفاق، شهناز را به آرزویش که 
درس خواندن بود، برسانیم. شهناز خاطرات کودکی من و مادرم است و 
از این روست که می‌گویند هر سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند.
حضورتان در چهلمین دوره از جشنواره بین‌المللی فیلم 

کوتاه تهران چه تجربه جدیدی را برای شما رقم زده است؟ 
حدودا پنج سال پیاپی در جشنواره فیلم کوتاه تهران فیلم داشتم. 
قبل‌تر هم گفتم من خودم را فرزند انجمن ســینمای جوانان ایران 
می‌دانم. همیشه حضور در جشنواره فیلم کوتاه تهران خوشایند بوده 
است اما عاجزانه از مســئولان فیلم کوتاه تهران تقاضا دارم که آثار 
جسور که دغدغه روز دارند، دغدغه جامعه دارند، فیلمسازهایی که 
نگاه زنانه دارند و فیلمسازهای زن دچار سانسور نشوند، دچار این نگاه 
که این فیلم‌ها دارند سیاه نمایی می‌کنند، نشوند. جشنواره فیلم کوتاه 

تهران باید از آثار مستقل و جسور که دغدغه روز دارد، حمایت کند. 
متاسفانه اخیرا نگاهی بین فیلمسازها و جامعه به وجود آمده با عنوان، 
فیلمساز داخلی یا خارجی. این نگاه بدی است که می‌گویند فیلم را 
برای آنطرفی‌ها می‌سازی یا برای داخل می‌سازی. ما بچه‌های فیلمساز 
مســتقل با پول توجیبی فیلم می‌ســازیم پس کاش نگاه متصدیان 
تصمیم گیرنده کمی با ما مهربان‌تر باشد، خصوصا بچه‌هایی که خیلی 
خوب در فضای بین‌المللی هم دیده می‌شوند واقعا دوست دارند که 
در کشور خودشان هم دیده شــوند. انقدر خط کش نگذاریم و معیار 
را اینگونه بگذاریم که این فیلمســاز فیلم را برای کشورهای خارجی 
می‌سازد که اصلا چنین چیزی وجود ندارد. فیلم یک اثر هنری است، 
به عنوان یک اثر هنری مستقل به آن نگاه کنیم و این نگاه‌ها که سینما 

را به دو بخش تقسیم کرده است، کلا حذف کنیم. 
در پایان درباره کارهای آینده خود بگویید؟

یک مستند به نام »شوهر ایران خانم« دارم که باز هم دغدغه خودم 
درباره زنان عشایر است که جایزه بهترین مستند جشنواره هات داکس 
کانادا را دریافت کرده است و خوشبختانه به آکادمی اسکار معرفی شده 
و ثبت نام شده است. امیدواریم که در شورت لیست اولیه قرار بگیرد 
و کاندید جایزه بهترین مستند کوتاه اسکار شود. یک مستندی هم 
اخیرا تمام کرده‌ام که آن هم درباره مسائلی پیرامون زنان عشایر است 

و امیدوارم اتفاقات خوبی برای آن بیفتد.
کلام پایانی:

 به عنوان کلام پایانی دوســت دارم بگویم که کمی بیشــتر هوای 
فیلمسازان مستقل ایرانی و خصوصا فیلمسازهای زن را داشته باشیم. 
جامعه‌ای که زنان در آن افسرده، ناراحت و خشمگین باشند، کل جامعه 
خشمگین و ناراحت هستند. کمی هوای زنان جامعه را داشته باشیم. 
زنان جامعه و دختران جامعه تبدیل به مادران جامعه می‌شوند و مادران 
هستند که یک نسلی را برعهده می‌گیرند. پس مادران جامعه اگر در 
بستری سالم، فرزندانی ســالم تربیت کنند تا سالیان سال آن جامعه 
نسل سالم دارد. این زنان هستند که جامعه را مدیریت می‌کنند و در 
دامان این زنان است که جامعه شکل می‌گیرد. پس وقتی مردها قانون 

را می‌نویسند، نسبت به قوانین که می‌نویسند با زنان مهربان‌تر باشند.

 گفت و گوی صبا با مرجان خسروی کارگردان فیلم »رویای یک اسب« 

 نگاه‌هایی که سینما را به دو بخش تقسیم کرده حذف کنیم 
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